
زینب های عاشورای روزگارِ ما
     از سر همان سفره ساده و پربرکت که 

خطبــه خوانده می شــود تــا هرجا که 

قســمت باشــد یــک زن و مــرد بــا هم انــد. 

کمبودهــا هرچه باشــد و ناملایــمات هرچه 

پیش آید، راهشان از هم جدا نمی شود، اگر 

دلشــان با هم باشــد. چه بســا که مرگ هم 

آن ها را از هم جدا نکنــد. پیوندهایی که رگ 

و ریشه الهی و آسمانی داشته باشند با مرگ 

هم ناگسســتنی اند. مرگ هر جور که بیاید، 

غصه را با خــودش می آورد. غــم بی پناهی، 

غصه تنهایی، ماتم یتیمی. «ســایه سر» تعبیر 

زیبایی است از همسری و هم نفسی که وقتی 

مــی رود دیگر هیــچ چیز سر جایش نیســت. 

داده  دســت  ز  ا همــسر  زنــان  روضــه 

آن هــا  را  ر  روزگا تلخــی  همین هاســت. 

می فهمنــد و یــک عمــر می چشــند و دم بر 

نمی آورند. چه حرف ها که در سینه هایشــان 

رســوب می کنــد و چــه درددل هــا کــه بین 

لب هایشــان تــرک می خــورد امــا بــر زبان 

نمی آید. زنان جوان زیادی را می شناسم که 

همسرانشــان از جنگ برنگشــتند یــا پیکری 

سرخ و صد چاک برایشــان آوردند. فرزندانی 

که بی پدری را در پناه مادرشــان جســتند و 

حمایت بســتگان بار غمشان را تسکین داد.

این راه پایان ندارد. مادام کــه جنگ عقیده 

هســت، شــهادت هم هســت. بی پناهی هم 

هســت. غم و غصــه یتیم داری هم هســت. 

مردها دلشــان به همین صبوری ها و یاری ها 

محکم می شود تا پا در رکاب جهاد بگذارند، 

چه جهاد جان و نفس باشــد چــه جهاد مال 

و توان. شــهادت برای هر جهادگری محتمل 

است. پدر باشــد یا پسر، دهه پنجاهی باشد 

یا دهه هفتادی، میان ســال بایــد یا نورس. 

در این باغ بســته نمی شــود. شــهادت برای 

همه ســعادت اســت به ویژه برای شــهید. از 

فردای شــهادت، صحنه زندگی برای همسر 

و فرزندان جور دیگری طراحی می شود.

از فردای شــهادت یک زن بایــد هم مادری 

کند هــم پدر باشــد. فرزند شــهید 

بودن، تضمیــن یک زندگــی و عاقبت خوش 

و خیر نمی کند. مادر اگر رســالتش را دنبال 

کنــد و بچه ها را در مســیر پــدر بــار بیاورد، 

خوشــبختی و ســعادت برای فرزندان شهید 

حتمی است.

تعارف نداریم! فرزندان شهدا را اگر در مسیر 

صلاح و ســعادت می بینیــد فقط بــرای این 

نیست که فرزند شهیدند بلکه برای این است 

که یک زن از همــه خواســته ها و آرزوهایش 

گذشــته و جهاد کرده اســت تا فرزندانش را 

به کــمال برســاند و در مســیر رضایــت خدا 

بزرگشان کند.

همــسر شــهید بــرای بــه کــمال رســاندن 

فرزندانــش ســختی های زیــادی را تحمــل 

می کند. غم نان و درس و اجاره خانه و شغل 

و... و غصه هــای کوچک اوینــد. کاش حرف 

دلشــان را برای شــما بر زبــان بیاورنــد و از 

دلتنگی بچه ها بگویند وقتی معصومانه مادر 

را نــگاه می کننــد و سراغ پــدر را می گیرند. 

یتیمــی پرغصه تریــن درد عالم اســت. فرقی 

نمی کند با دشــنه جهالت و تکفیر یتیم شده 

باشــند یا در یک تصادف جــاده ای یا با یک 

مریضی لاعلاج.

زن هایــی که یتیــم دارند، هرچه هم داشــته 

باشــند، باز تنهایند. پناهشان همان یک متر 

ســنگ سرد اســت که هفته به هفتــه کنارش 

بنشینند و گزارش بدهند.

مــا چــه می توانیم بکنیــم؟ حمایــت. حامی 

باشــیم و تکیــه گاه. غــم یتیمــی و دلتنگــی 

برایشــان بــس اســت. همســایه های خوبی 

باشــیم. یــاوران صادقی باشــیم. دوســتان 

صدیقی باشیم.

ایــن کشــور از ایــن دســت همسران شــهدا 

فراوان دیده و دارد. کسانی که خودخواسته 

مرگ سرخ را انتخاب کردند تا پای متجاوز را 

در چکمه بشکنند و دست تفرقه را در آستین 

قطع کنند، حــق اجتماعی بزرگــی بر گردن 

ما دارند. کســانی که از آرامش و عشــق های 

نازنینشــان گذشــتند تا کاشــانه های عشق 

جامعه بــه تندباد جنگ و ظلم خراب نشــود. 

این حق اجتماعــی را ما باید جــبران کنیم، 

ما مردم.

نهاد ها و ســازمان ها هرچه بکنند در راستای 

مصوبــات اســت و بایــد درســت اجرایشــان 

کنند اما این از ما «مردم » ســلب مســئولیت 

نمی کند. ما اگر زبــان به تنــدی بچرخانیم و 

قلب آزرده یــک همسر شــهید و فرزندانش را 

بیازاریم ناسپاســی کرده ایم. اگر چشــممان 

به دنبال تسهیلات مادی و ناچیز ارگان های 

حاکمیتــی بــرود و بارهــای روی دوش یــک 

همسر شهید را نبینیم ناسپاسی کرده ایم. ما 

مردم ناسپاسی نیستیم پس یاورشان باشیم.

برای این همسران شــهید، در این ســال ها و 

این روزها همان طور یاور و همدل و هم زبان 

باشیم که برای همسران شهدای هشت سال 

دفاع مقــدس بودیم. همان طور حمایتشــان 

کنیم که آن ها را حمایــت کرده ایم. تاریخ از 

این دســت زنان فراوان دارد. آن هــا که پای 

اعتقادشــان ماندند هم خودشــان به خیر و 

ســعادت رســیدند هــم جامعه را بــه صلاح و 

کمال نزدیــک کردند. یاری شــان کنیم تا در 

ادامه راه مردشان، کم نیاورند و از نا نیفتند.

از شــهید دارایــی دو فرزنــد شش ســاله و 

دوســاله بــه یــادگار مانده انــد. راه طولانی 

بزرگ شــدن و به ثمر رســیدن را بــا محبت و 

مهر گرممان برایشــان کوتاه کنیم.

شــهدای نســل دفاع مقــدس دوبــاره تکرار 

می شــوند، هــمان شــهدا، هــمان همسران 

جوان و همان فرزندان خردسال.

این روزها دو شــهید از دو نسل عروج کردند، 

نســلی از یادگاران دفاع مقدس و نســلی از 

دهه ۷۰. هردو در یک جبهه و یک مرام بودند 

و جان دادند. اســتمرار پیام سرخ عاشورا در 

طول تاریخ، انســان را متحیر می کند.

رســالت زینب وار یادگاران عاشورا هم چنان 

ادامه دارد ما هم رســالت زینبــمان را ادامه 

می دهیم هر عاشــورایی زینب ها لازم دارد و 

«کل یوم عاشورا».
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